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*
  

  چکیده

 ؛اسـت  منهـاج السـنه  تیمیه حرّانـی درکتـاب    هاي جدلی ابن روش این نوشتار درباره

ها، در رد عقایـد   سنّت یکی از بهترین کتاب علماي اهلکتابی که به زعم بسیاري از 

رود. براي بررسی بهتر این کلام، ضـروري اسـت در ابتـدا     شیعه امامیه به شمار می

تیمیه با علامـه   تیمیه را در مقام جدل بررسی کنیم که آیا روش جدال ابن روش ابن

و تمـام   بر طبق جدال احسن است که مورد تأیید خدا و سنت پیامبر حلی

بر طبق روش باطل یعنی بر جدال باطل بحث کـرده کـه نـه     علماي اسلام باشد یا 

. ما بـراي آشـنایی بـا جـدل، ابتـدا      مورد تأیید خداوند است و نه سنت پیامبر

کنیم و سپس به بررسی کلمـات و ترفنـدهایی    مباحث کوتاهی درباره آن مطرح می

پردازیم و به  کار برده، می به مه حلیتیمیه در این کتاب براي پاسخ به علا که ابن

رسیم که وي در مقام جدال احسن نبوده است تا بتواند به حقیقت یـا   این نتیجه می

اي، هرچند به نحو جدال باطل، بر کتاب نتیجه مطلوبی دست یابد، بلکه در پی ردیه

قی بوده است. وي بسیاري از شئون مناظره و جدال احسن را در بعد اخلا علامه

عنوان کتاب مهـم علمـی و    توان به آن به و در بعد علمی، رعایت نکرده است و نمی

  یا حتی اخلاقی توجه کرد.

  

 مغالطه، جدل.، منهج، سلفیت، منهاج السنهتیمیه،  ابن کلیدواژگان:

                                            
  کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی. و  البیت تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه *

 ma556261@gmail.com 
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 مقدمه  

منهـاج  کتاب  کهآید  می شمار تیمیه یکی از رهبران مهم فکري جریان سلفیت به ابن

و سـعی کـرده در ایـن     گاشتهن علامه حلی منهاج الکرامهرا در رد کتاب  خود السنۀ

را رد و کتاب وي را از درجـه اعتبـار    کتاب به هر روشی تمسک کند تا کلام علامه

هـایی اسـت کـه در اسـلام و      که نقد علمی و مناظره نیکو، از شـیوه  ساقط کند؛ درحالی

    :ر به جدال احسن کرده و فرمودهقرآن به آن تأکید شده است. قرآن از آن تعبی

تِي ھِــيَ 
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 به آنها با و کن دعوت پروردگارت اهر به نیکو، اندرز و حکمت با

 هـر  از پروردگـارت  کـن.  مناظره و استدلال است، نیکوتر که روشى

 بـه  او و اسـت  شـده  گمـراه  او راه از کسـى  چـه  داند مى بهتر کسى

  .   است داناتر یافتگان هدایت

امـا   ،روش سلفیون اگرچه بر مبناي ظاهرگرایی و تمسک به نصوص شهرت یافتـه 

از  وي میـابی  م، مـی زنـی  مـی  را ورق تیمیه ابن منهاج السنه کتابکه  بتداوقتی از همان ا

در  ويهـایی کـه    روشنکـرده و و  تبعیـت  براي اثبات مطالب خود هیچ اصل و قانونی 

 مصـداق جـدال باطـل همچـون    بیشـتر   ،کار برده هب این کتاب براي پاسخ به علامه

 و جدال احسن. منطقیهاي  نتا برها ،استتکذیب، تشریک، تخریب و تخطئه  ،مغالطه

ایـم  تیمیه در این کتاب شـده  هاي جدلی ابن ما در این مقاله درصدد بیان برخی از روش

هاي جدلی وي آشنا شود و بهتر بتواند درباره مطالب این کتـاب   تا خواننده بهتر با روش

  تیمیه قضاوت کند. و شخصیت خود ابن

                                            
 .١٢٥)، آ�ه ١٦سوره نحل( .1
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 تیمیه ابن شناسی روش  

است که بـراي شـناخت حقیقـت و    شده گفته ا و تدابیري ه مجموعه شیوهبه روش 

صـحیح و   وشسـلفیان معتقدنـد فقـط یـک ر    . شوند می از لغزش به کار برده يبرکنار

و آن راه نقل (وحی) یا کتاب و سنت اسـت. بنـابراین سـلفیان فقـط      وجود دارددرست 

بـارز چنـین   که مصداق  1ندا و با روش عقلی و شهودي مخالف اند روش نقلی را پذیرفته

گـرا و   نقـل  ،در روش خود کرد. ويتیمیه جستجو  ابن شناسی رویکردي را باید در روش

 ـد می حتی در حوزه اعتقادات نیز دست عقل را کوتاه است وتابع محض حدیث  . وي دان

به طـوري   2گرایی در حوزهاي کلام و فلسفه مخالفت ورزید، گرایی با عقل به سبب نقل

کند و گاه از حریم اخـلاق   می شدت به فلسفه و منطق حمله به هایش در کتابي که و

به نظر . دهد می منطقیونهاي ناروایی به فیلسوفان و  و نسبتگردد  میو ادب نیز خارج 

 اي نـدارد، و  او بحث در امور کلامی و فلسـفی جـز قیـل و قـال نیسـت و هـیچ فایـده       

م که علیلی را شفا دهنـد  در مباحث کلامی و مناهج فلسفی دقت کردم و ندید :گوید می

  3.اي را سیراب کنند و تشنه

توانـد بـا معارضـین     گرایی می بنابراین باید بررسی شود که آیا وي با این روش نقل

خود به جدال احسنی که خداوند تعالی به آن امر کرده، بپردازد. از این رو ما بایـد ابتـدا   

وي را کـه   منهـاج السـنه  کتاب  تیمیه مورد بحث قرار دهیم و سپس جدل را از نگاه ابن

 است، نقد و بررسی کنیم. علامه حلی منهاج الکرامهاي به کتاب در واقع ردیه

  تعریف جدل در لغت

زدن و  زمـین ، کسـی را بـه   مـو یـا   ریسـمان جدل در لغت به معناي محکم بـافتن  

اصلی جدل، اسـتواري یـک    معناي ،فارِس نظر ابنبه  .4شدن دانه است قويمحکم و 

                                            
 .١٤٢، صمبانی فکری سلفیه:فرمانیان، مهدی،  1

 .٢٣٣، ص١، جتبار شناسی سلفیه. علیزاده موسوی، مهدی، 2

 .١٩٣، ص١، جالعقیدة الحمو�ة الکبریتیمیه، احمد،  . ابن3

 .۱۰۳، ص۱۱ج، لسان العربمنظور،  ابن. 4
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در ذیـل واژة   المفـردات راغب اصفهانی در  1.گردد ز است و معانی دیگر به آن باز میچی

چیرگی بر یکدیگر که اصلش از  ه وآورد: الجدال یعنی گفتگوي با نزاع و ستیز جدل می

  2.است مریسمان و طناب را محکم تاباند است؛ یعنی جدلت الحبل

  تعریف جدل در اصطلاح

ارسـطو، قیـاس   از نگـاه   .شـود  نطق شـمرده مـی  ت خمس در ماجدل یکی از صناع

هستند کـه یـا   اموري مشهورات  3.مشهورات تألیف شده باشدقیاسی است که از  ،جدلی

اند و از عقلا  به نظر همگان یا به عقیدة بیشتر مردم یا به نظر عقلا و خردمندان درست

 .دانند می ترینشان آنها را درست ایشان یا بیشترشان یا معروف هیا هم

جـدل   ا با اندکی تغییر پذیرفته و اغلـب دانان مسلمان تعریف ارسطو از جدل ر منطق

تـوان از   مـی  جدل صناعتی است که بـا آن  4،به عقیدة آنها اند. شمار آورده را صناعت به

قیاسی تشکیل داد و با آن وضعی را ابطال یا از وضـعی دفـاع    ،مقدمات مشهور یا مسلّم

سینا در تکمیل تعریف مذکور گفته است که صناعت  ابن آید. آنکه تناقضی لازم ، بیکرد

به منظور اقناع و الزام مخاطـب   اي است که تألیف قیاس یا استقراي جدلی ملکه ،جدل

اي اسـت کـه معالجـه از آن     ملکـه  ،گونه که صـناعت طـب   همان ؛شود می از آن صادر

  5.آیدبرمی
نی نیز به همان معناي اسـتدلال  اما جدل در اصطلاح دانشمندان تفسیر و علوم قرآ

اي  جـدل ملکـه   گوید: می همان طور که فخر رازي 6؛و قیاس برهانی به کار رفته است

حجت (قیاس و استقرا) از مقدمات » تألیف«است که صاحب این صناعت با آن قادر به 

  7.آن مقدمات به دست آورد اي ظنی از ترکیب مشهور یا مسلّم است تا نتیجه

                                            
 .۴۳۳، ص۱، جمعجم مقاییس اللغهفارس،  ابن .1

  ، ذیل واژه جدل.المفردات. راغب، ابوالقاسم، 2

  .٤٩٠ـ٤٨٩، ص٢، جمنطق ارسطوارسطو،  .3

؛ ٤٤٤، صکتاب اساس الاقتباس ،طوسی، نصیرالدین؛ ١٣ص، ٣ج ،المنطق عندالفارابی ،فارابی، محمد. ر.ک: 4

 .٢١، ص٣، ج قالمنط :الشفاءسینا، حسین،  ابن

  .٢٥ ـ٢٤ص، ٣همان،ج .5

 ».های آن در قرآن جدل و نمونه«احمدی، هاله، برای اطلاع بیشتر ر.ک: . 6

 .۲۲۷، ص۱، جشرح عیون الحکمة ،فخررازی، محمد .7
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  اقسام جدل

شود. خداونـد   نا بر مفاد آیات قرآن، جدل به جدال احسن و جدال باطل تقسیم میب

م فرماید:  تعالی در سوره نحل می
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 فرماید:  یا در سوره عنکبوت می!». کن مناظره و استدلال است، نیکوتر که روشى
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که از مؤمنان خواسته است با اهـل کتـاب بـا     �2

را سـخن  » ل احسنجدا«این دو آیه،  لذا مفسران در تفسیر .بگویندجدال احسن سخن 

پسـند   یاري کردن حق با حجت و دلیل عقل ،و آرامش گفتن با مهربانی و نرمی و وقار

3.انـد  گیري دانسته و سخت و پرهیز از اذیت و آزار و درشتی و خشونت
علامـه جـوادي    

دل نه حقّـى  ج ابفرماید: جدال احسن آن است که  خود می تسنیمآملی در کتاب شریف 

 ى ر احق جلوه دهد، بلکه با مقـدمات حـقّ کـه نـزد خصـم مسـلّم و      را باطل و نه باطل

  4.مقبول است، مطلب حق را اثبات کند

به طوري که بخواهد نفعی بـه  و نرم، با کلامی لین  شخص ،در روش جدال احسن

اسـاس   تـا بـر  کنـد   گفتگو مـی  ،با تکیه بر اصول و اعتقادات مشترك دیگري برساند و

رو . از ایـن کندحقانیت سخنان خود را تبیین و تحلیل  ،تركهمان اصول و اعتقادات مش

 دهـد کـه چگونـه    مـی  سوره عنکبوت در ادامه سفارش خویش نشان 46خداوند در آیه 

بـه اهـل   فرمایـد   مـی  این آیه به پیامبر بایست مجادله احسن را انجام داد. در می

  5.اریمکتاب بگو ما مشترکاتی چون کتاب وحیانی و خداي یکتا و یگانه د

زمـانی ممکـن و شـدنی اسـت کـه اصـول و مبـانی         ،البته از آنجا که جدال احسن

 مـدار آن صـورت گیـرد،    مشترکی وجود داشته باشد کـه تفهـیم و تفهـم بـر محـور و     

                                            
 .١٢٥)، آ�ه ١٦. سوره نحل(1

 .٤٦)، آ�ه ٢٩. سوره عنکبوت(2

التبیـان فـی  ،حسـن بـن طوسی، محمد؛ ، ذیل آ�اتنجامع البیان فی تفسیرالقرآ ،جریر بن طبری، محمد. مثلاً: 3

 .، ذیل آ�ات۴۴۰ ، ص۶، جالقرآن تفسیر

 .١١١، ص٢٣، جتفسیر تسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 4

  سوره عنکبوت. ٤٦، ذیل آ�ه ٢٦، ص٨، جمجمع البیان حسن،  . طبرسی، فضل بن5
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گفتگـو و   ،گونه اصول ومبانی مشترکی با آنان وجـود نـدارد   توان با کسانی که هیچ نمی

نـدارد بـا کسـانی کـه سـتمگر و لجـوج و       کـه امکـان    چنان ؛جدال احسن را انجام داد

بـه   ،به جدال احسن پرداخت ،و از همان آغاز در اندیشه درك و فهم نیستند ندستیز حق

این معنا که جدال احسن و نیکو زمانی شدنی است که شخص مقابـل بـر باطـل خـود     

سـتیز   توان با کسـانی کـه از همـان آغـاز حـق      نمی باشد؛ زیرانستیز  و حقنورزد اصرار 

 ،ستیزان براي فـرار از پـذیرش حـق    مبانی و اصول مشترکی پیدا کرد؛ زیرا حق ،ستنده

 دهند و حتی به سخن پیشین خود نیز پشت پا می هر دم مبانی و اصول خویش را تغییر

گذاري گفتگو با آنها  توان امید رسیدن به نقطه مشترکی براي پایه نمی زنند. بنابراین می

ن بـه  او سـتمگر  انسـتیز  حـق بـا  دهـد   نمی خداوند اجازهاست که جهت این به داشت. 

  1.جدالی پرداختگفتگوي گفتگو حتی 

کند که جـدال بـا    می تبیین 3سوره حج 3 آیهدر و یا  2سوره کهف 56خداوند در آیه 

گیري مبارزه کافران با حق و حقیقت است و آنان با بهرههاي  از شیوه ،هاي باطل روش

بـه   ،کوشند تا رقیب و مخالف خود را از میدان به در کننـد  یم از شیوه تمسخر و استهزا

 گو بر پایـه مبـانی و اصـول مشـترك انجـام     ل احسن گفتاعنا که اگر در شیوه جداین م

باطل، تمسخر و استهزاي شـخص و شخصـیت و مطالـب     جدلیِ گیرد، در گفتگويِ می

 طق جـدلی از میـان  منبا امکان گفتگو حتی رو این از گیرد.  می طرف مقابل، اصل قرار

در  .گیـرد  می اصل قرار ،رود و تمسخر و استهزا و خرد کردن شخصیت طرف مقابل می

به نام حق و حقیقت اسـت  یزي است که نابودي هر آن چ ،هدف و مقصود ،جدل باطل

ایـن شـیوه را در   کوشد تا باطل را بر حق چیره کند و آگاهانـه و عالمانـه    می و شخص

هاي الهی در دنیـا و   عقوبت ساز جدال در برابر حق را زمینه الیتعخداوند گیرد.  پیش می

                                            
  .٣٥٤، صنامه قرآن بر �ا�ه قرآن شناخت. ری شهری، محمد، 1
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 سـتیزان بـا روش جـدل باطـل خبـر      داند و از هلاکت و نابودي حق می کیفر در آخرت

  1.دهد می

 تیمیه جدل از دیدگاه ابن  

تیمیه معتقد است اگر در مقام دعوت کسی و درصدد استدلال بـراي او هسـتیم،    ابن

هاي مختلف، حقیقـت را بـرایش    هاي عقلی و مثال آن، سنت، قیاسباید با استفاده از قر

تیمیه از مناظره با افراد ضعیف العلم  ابن 2بیان کنیم و این طریق سلف صالح بوده است.

وي معتقد است هـر   3داند. کند، چرا که مناظره را باعث گمراهی آنها می و معاند منع می

شود، آن کلام صدق و جـدال   رآنچه موجب تصدیق شریعت اسلام و سنت پیامب

احسن است و هر کلامی که این چنین نباشد، هر چند دیگران آن را معقـول و صـادق   

شـود و   بنامند، آن جدال باطل است و به همین طریق لباس حق بر باطل پوشانده مـی 

 وي در ذیل آیه  4رود. کلام به انحراف می
ِ

ن
ْ

ی
َ

د
ْ�

َّ
اهُ ال�

َ
ن

ْ
ی

َ
د

َ
ھ احسـن   گوید: در جدال می وَ

باید مقدمات برهانی باشد و در جدل شرط است که خصم مقدمات برهان شما را قبـول  

داشته باشد؛ هر چند ممکن است آن مقدمات بدیهی نباشـد. وي در بیـان روش قـرآن    

گوید: قرآن در مجادلاتش به مقدماتی که فقط خصـم آنهـا را قبـول داشـته باشـد،       می

بلکـه بـه قضـایا و     ریق جدل منطقییـون اسـت،   کند، همان طور که این ط احتجاج نمی

کند که مردم آن را قبول دارند و اگر بعضی از مقدمات را برخـی از   مقدماتی احتجاج می

مردم قبول کردند و برخی در آن نزاع داشتند، خداوند براي صحت آن دلیل اقامه کرده 

  5کند. هایی از قرآن اشاره می تیمیه به نمونه است. در ادامه ابن

                                            
، عبـدالرحمن، سـیوطی ؛٢٧-٢٤، ص٢، جالبرهـان فـی علـوم القـرآن، محمـد، زرکشـی:برای اطلاع بيشـتر ر.ک:  1

   اند. در مورد انواع جدل در قرآن پرداختهکه  ٦٤-٦٠، ص٤، جالاتقان فی علوم القرآن

 .٢٣٥، ص١، جدرء تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد،  . ابن2

  .١٧٣، ص٧. همان، ج3

  .٣٣٢، ص١، جالنبوات. همو، 4

  .١٦٥، ص١٩، جمجموع الفتاوی. همو، 5
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 منهاج السنه«در  تیمیه روش جدلی ابن«  

تیمیه در بـاب جـدل و منـاظره، موضـع وي را در کتـاب       با روشن شدن مواضع ابن

دانـد و  مـی  جـدل هـاي منـاظره را    یکـی از روش  کنـیم. وي  بررسـی مـی   منهاج السنه

  گوید: می

دلایلی براي طـرف مقابـل    که ستا هاي خوب مناظره آن از راه

تر  که هر چه شدیدتر و قوي یل خودش باشدبیاوري که از جنس دلا

پس اگر جواب  ،است تر نافع صورتمعارضه در این  از دلایل او باشد

پاسخ به اشکالی که بـر مـا وارد کـرده دانسـته      ه شودصحیح فهمید

شرش از تو  و دوش می و اگر نفهمید در حیرت و عجز گرفتارشود  می

  1گردد.دفع می

کند که بـه نظـر نگارنـده مبنـاي وي در تمـام       ذکر می تیمیه در اینجا شرطی را ابن

یورد علیه من جنس ما «کتابش بوده است؛ چرا که وي بارها در باب جدل طبق قاعده 

در باب اعمال خلفا  عمل کرده است؛ مثلاً وي در مقام جواب به علامه حلی »یورده

بیـان کنـد و    کند، افضـل آن را  می سعی دارد اعمالی را که دلالت بر فضلیت علی

ذکر کنـد. وي در   ترش را براي علی کند، مذموم اعمالی را که دلالت بر ذم خلفا می

کمتر بود و آنها در بسـیاري از مـوارد    که فرموده علم خلفا از علی جواب علامه

گوید: این سخن بهتان و افتراست. هیچ وقت ابوبکر  کردند، می به آن حضرت رجوع می

رجوع نکردنـد و آنهـا    ه علمش از این دو کمتر بود، به علیو عمر و حتی عثمان ک

جویی با رجـوع   بیشتر بود. این در حالی است که هر انسان حقیقت علمشان از علی

برد که ایـن سـخنان    به این حقیقت پی می 2به برخی از احادیث وارد شده در این باب،

تیمیـه، در   مبناي خود ابـن  تیمیه از باب جدال باطل است، نه احسن؛ چرا که مخالف ابن

توانـد حقـایق شـریعت     باب جدال احسن است؛ زیرا این گونه استدلال کردن اولاً، نمی

                                            
 .٢٠٢ص، ٨ج ،منهاج السنه. همو، 1

، به بسیاری از مواردی که ٦، جالغدیرو علامه در کتاب  ١١٣و  ١٠٠، ٩٦، ص١، جمسند احمدحنبل، احمد،  . ابن2

بود، هر آ�نه آنها هلاک  ند که اگر ا�شان نمیا اعتراف کرده و گفته اصحاب از جمله عمر به اعلم بودن علی

 اند. شدند، اشاره کرده می
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هـایی نـه نـزد     را روشن کند و ثانیاً، مقدمات چنین اسـتدلال  الهی و سنت پیامبر

بلکه صرفاً ادعاها و دلایلی باطل است. ثالثـاً، مـا در     خصم بدیهی است و نه نزد مردم،

ال احسن گفتیم هدف روشن شدن حقایق با استفاده از باورهاي مشترك اسـت، نـه   جد

کننده، حتی به صورت دروغ و یـا بـه جعـل و     اینکه بیان مواردي از جنس موارد مناظره

شـود. بلـه،    افترا به سبب لجاجت و کتمان حقایق باشد، که این مصداق جدال باطل می

از جنس مشترکات و مواردي باشد که مورد  »یورد علیه من جنس ما یورده«اگر قاعده 

تر کند، این قاعده صحیح است،  که ما را به حقیقت نزدیک طوري قبول طرفین است، به

ولی اگر این قاعده همـراه اکاذیـب و افترائـات و مطـالبی باشـد کـه هـیچ یـک آن را         

  اي باطل است.اند، این قاعده نپذیرفته

 لسنهمنهاج ا«هاي باطل در  مصادیق جدال«  

بینیم که ما را از جـدال احسـن بـه سـمت      موارد فراوانی می ،منهاج السنهبا بررسی 

تیمیـه و کتـابش    شـود و ایـن شـیوه بـه شـدت از اعتبـار ابـن        جدال باطل رهنمون می

  شماریم. کاهد. ما برخی از آنها را برمی می

  الف) جدل با دلایل غیرمشترك بین طرفین

شـود، جـدل    تیمیه که در بسیاري از موارد دیده می یکی از مصادیق جدلی باطل ابن

که ما گفتیم در جدال احسن بایـد   با دلایلی است که مورد اتفاق طرفین نیست؛ درحالی

  از مشترکات استفاده شود؛ مثلاً:

خلافـت ابـوبکر بیشـتر از     ي در استدلال به اینکه نصـوص وارد شـده دربـاره   و .1

کند کـه در نـزد شـیعیان بـی اعتبـار       یم به نصوصی استدلال ،است نصوص علی

کتـب خـود    از، نصوصی معتبـر  خلافت علیاثبات که در  است، برخلاف علامه

  1آورد. را میتسنن  اهل

                                            
 .١٤٧، ص٤. همان، ج1
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 مـن أهلـي عليـاً  اجعـل لـي وزيـراً « فرمـود: پیـامبر  ،ولایـت  بعد از نزول آیـه  .2

 ولـی  ،دانـد  مـی  ت علـی یاین روایت را دلیل بر افضـل  علامه .»اشدد به ظهـري

  گوید:   می تیمیه در مقام جواب از علامه ابن

 ، چنـین گفتـه باشـد،   پـس از صـدقه انگشـتري    پیـامبر اینکه 

انفـاق   در راه خـدا  ،چرا که صحابه به هنگام نیاز ؛دروغی ظاهر است

تـر از یـک    کنند و انفـاق آنهـا از لحـاظ انـدازه و منفعـت بـزرگ       می

    .انگشتري است

کنـد کـه فقـط در     مـی  ود از صحیحین احادیثی را نقـل در ادامه براي تأیید کلام خ

  1.استسنّت موجود  اهل کتب

  ب) جدل با احادیث ضعیف 

یکی از شرایط جدال احسن، استفاده از مقدمات بدیهی یا مشترك است و از این رو 

سنّت و هم امامیه آن را نقل کـرده باشـند،    استفاده از احادیث قوي السندي که هم اهل

است، بر خلاف زمانی که حدیث مورد استناد، از احادیـث ضـعیف یـا فقـط     گش بسیار راه

توان به آن جـدال احسـن دسـت     قوي السند نزد یک فرقه باشد که در این صورت نمی

به احادیث ضعیف  تیمیه در بسیاري از موارد براي مقابله و رد کلام علامه یافت. ابن

سنّت معتبر اسـت، نـه    کند که نزد اهل میالسند نزد فریقین و یا فقط به احادیثی اشاره 

کنـد از احادیـث صـحیح السـند نـزد فـریقین        که سعی مـی  امامیه، بر خلاف علامه

  کنیم: استفاده کند و ما برخی از آنها را نقل می

آن را  کـه علامـه   است »هـل الجنـهأحسن و الحسين سيدا شباب ال« حدیث. 1

نیـز   خلفاگوید دربارة  ه در جواب علامه میتیمی کند، ولی ابن می در فضیلت حسنین نقل

سـيدا كهـول اهـل الجنـه؛ ماننـد  آمـده حدیثی به همین مضـمون  
کـه ایـن حـدیث در     2

  3اند و سندش ضعیف است. صحیحین نیامده و و فقط بزاز و طبرانی آن را نقل کرده

                                            
 .١٢، ص٧. همان،ج1

  .٨٦، ص٤، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  . ابن2

 .١٢٣، صالامامة فی اهم الکتب الکلامیه. میلانی، سید علی، 3
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کند کـه بـر بـالاي منبـر کوفـه فرمودنـد:        می نقل از علی تیمیه حدیثی . ابن2

آن حضـرت  باشـد. و   ، ابوبکر و سپس عمـر مـی  ن این امت بعد از پیغمبربهتری«

و غیـر   صحیح بخـاري در که  چنان ؛حنفیه داد همین جواب را نیز به فرزندش محمد بن

    1».آمده است آن

احمد و نسائی سلسله سـند   ،بخاري ،معین سنتّ مثل ابن بسیاري از علماي اهل ،اولاً

دلالـت  بـر تمـام امـت     بـوبکر دیگري که بر افضلیت ااین حدیث و بسیاري از احادیث 

گونـه احادیـث در نـزد     جزء مشترکات نیست و ایـن  ،ثانیاً 2اند.کند، را ضعیف شمرده می

  3.شیعه باطل است

  ج) جدلِ همراه با قیاس باطل

 وي 4دانـد.  استفاده از قیاس منطقی را براي استفاده در منـاظره جـایز مـی    تیمیه ابن

قیاس مذموم که قیاسی اسـت کـه بـا نصـوص     . 1 کند: می قسم تقسیمدو به قیاس را 

انـد: بیـع    مثل قیاس کسـانی کـه گفتـه    ،معارضه کند و یا مناط حکمش مساوي نباشد

امـر و فرمـان خـدا مبنـی بـر      وسیله آن با بهشیطان که  ینوعی از رباست، و مثل قیاس

مؤیـد و مثبـت   کـه   و آن قیاسی اسـت  قیاس ممدوح .2معارضه کرد. سجود براي آدم 

  5.قول شارع باشد و مناط حکم در اصل و فرع آن با هم مساوي باشد

بنابراین اگر جدل همراه با قیاس ممدوح باشد، این جدل، جدال احسن اسـت، ولـی   

اگر همراه قیاس باطلی باشد، بدون شک جدال باطل است. وقتـی کـه مـا بـه کلمـات      

از  ه،و معارض ـ در مقـام جـدل  بینـیم وي   مـی کنـیم،   رجوع می منهاج السنهتیمیه در  ابن

عنوان یک دلیل  به طوري که نه خود وي آن را به ؛کند می هاي ناصحیح استفاده قیاس

 وقتی که به امام حسـین الف) مثلاً  ؛و برهان صحیح قبول دارد و نه طرف مقابلش

بـا  کردند و حسـین را کشـتند،    را سبید خاندان حسینیگوید: اگر بگو ، میرسد می

                                            
 .٤، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٥١٧، ص٥ن، پیشین، ج. امینی، عبدالحسی2

  .٢٦٥-٢٥٠. برای بررسی بیشتر در مورد این روا�ات ر.ک: میلانی، سید علی، پیشین، ص3

  .مقاله نیدر هم »هیمیابن ت دگاه�جدل از د« . ر.ک:4

  .٤١٤ -٤١٣، ص٣تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن5
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آنها همان کاري را کردند که آنها با عایشه کرده بودند، از حیث آنکه بر آنها مستولی و 

هایشان را دادنـد و همـین کـار     هایشان بردند و نفقه و آنها را به سوي خانه پیروز شدند

چرا که  است؛ الفارق مع تیمیه کرده، کاملاً ی که ابناین قیاس 1.هم با خاندان حسین شد

در دو قضیۀ قیاس را اگر افراد موجود در آن قضیه قرار دهـیم، هـیچ وجـه    ملاك واحد 

و از  ؛کجـا  فـرادش و یزید و ا ،و یارانش کجا علیتشابهی بین آنها نیست؛ چرا که 

اگر مـلاك را در   و و یارانش کجا و عایشه و اصحابش کجا امام حسین آن طرف 

نیست؛ چرا کـه  هیچ وجهی هم دو طرفین قیاس رفتار بدانیم، واضح است که بین این 

  اش انجام دادنـد،  و یاران و خانواده رفتار و ظلمی که یزید و پیروانش با امام حسین

گونه با عایشه رفتار نکرد تا بتوان آنها را با یکدیگر قیاس کرد؛ و  این به یقین علی

(عمـل   خواهد با این قیاس، اعمال قبیحی را (عمـل یزیـد) بـا اعمـال نیکـویی      اگر می

سنّت بـر ایـن    ) بپوشاند، صحیح نیست؛ چرا که بسیاري از علماي اهلحضرت علی

حرمتی به ساحت ، اسارت خاندان ایشان، بیاعمال زشت یزید (شهادت امام حسین

  2اند. مقدس و خاندان پاکش و...) اعتراف کرده

منزله نسبت  سنّت به اهل با (رافضه) نسبت این قوم گوید: تیمیه می ابن نمونه دیگر:

شمردند و ابراهیم و موسـی و محمـد را    مسیح را خدا می ابا مسلمانان است. نصار انصار

معصـوم   مد. اینان نیز علـی را امـا  ندادند که همراه عیسی بود کمتر از حواریونی قرار می

دهند و خلفـاي دیگـر را کمتـر از امثـال اشـتر نخعـی و        یا به منزله نبی و خدا قرار می

شـان   انـد. از همـین رو جهـل و سـتم     دانند که در صف علی جنگیده ي میکسان دیگر

 ،آیا قیاس اینکه عیسی را خدا بنامیم 3وصف کرد.تر و فراتر از آن است که بتوان  بزرگ

کـه صـغراي قیـاس بـا      حـالی در ؛را امام بنامیم، صحیح است با اینکه حضرت علی

سنّت و تمـام مسـلمانان    خود اهلکه  کبراي قیاس هیچ حد وسطی ندارند؟! مگر نه این

  هستیم؟! باز هم باید بگوییم مثل نصارا، آیا هستند قائل به عصمت پیامبر

                                            
  .١٩٥، ص٤.همان، ج1

  .٣٠، صهایی از حقایق عاشوراء ناگفته. برای اطلاع بیشتر ر.ک: میلانی، سید علی، 2

 .١٠٩، ص٧تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن3
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  د) جدل همراه با طعن و ناسزاگویی

بـه کـار   تیمیه در مباحث عقلی یـا نقلـی    هاي جدلی که ابن روشترین  یکی از شایع

اسـتفاده  مقصـود  از ایـن روش بیشـتر بـراي چنـد      وي .استجدلی  همین روشبرده، 

  :کند می

هـا و   وي با تهمـت  :اهمیت جلوه دادن طرف مقابل نزد مخاطب ارزش و بیبی. 1

کننـده فـردي نـالایق و     کنـد کـه طـرف منـاظره     ها، به مخاطب چنین وانمود می طعن

کتـابش   وي در مقدمـه اي نبرده اسـت. بـراي مثـال،    سواد است و از دین هیچ بهره بی

تـازد و تعبیـرات    بـه بزرگـان شـیعه مـی     دهـد و  می شه قراررا مورد خد روش علامه

کتـاب  کـردن  اعتبـار   به قصد بـی  یا 1برد که از ذکر آنها معذوریم. اي را به کار میزننده

بهتـر بـود کـه     ،نهـاد  منهاج الکرامـه اینکه مصنف اسم کتابش را « گوید:می علامه

 ،و جهـل  و در غلـو  ،به یهـود  هوا بعد شیعیان را در خبث و اتباعو » بنامدمنهاج الندامه 

هـاي   و طعـن دهـد   مـی هـا   دشنامبسیار یا به شیعیان  2».کند تشبیه می آنان را به نصارا

االله میلانی اگر بخواهیم آنها را جمع کنیم، صـفحات آن   تزند که به قول آی می فراوانی

    3.شود می به اندازه یک کتاب

بغـض و  بـه علـت   بینـیم وي   ، مـی کنیم می وقتی به آثار او رجوع :بغض و کینه. 2

کـه   ايگونهبه درباره آنان دارد؛ مواضع بسیار تندي به منطقییون و فیلسوفان،  اش کینه

اگـر   نگاشته و جملات مذمومی علیه آنها به کار برده کهدر رد آنها متعددي ي ها کتاب

وقتـی  « یـد: گومـی شد. وي  تر می ده، این بغض و کینه افزونش می تشیع آنها هم ظاهر

مجوسـی   ناپـدري یهـودي،  مثـل آن اسـت کـه     ،شود ظاهر میشیعه بودن فلاسفه که 

و یـا آنهـا را بـدتر از یهـود      .دهـد  مـی  نسـبت به آنان و یا بارها کفر و گمراهی  4»باشد

  5.خواند می

                                            
 .٢٦، ص١. ر.ک: همان، ج1

 .٩-٨، ص١. همان، ج2

 .٥٦٧، صدراسات فی منهاج السنه. میلانی، سید علی، 3

 .٢٥٨، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن4

 .١٦٦، ص٥؛ ج٢٨٨، ص٣؛ ج٣٥٢، ص١. برای نمونه، ر.ک: همان، ج5
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  جدل همراه با تمجید و تعریف و یا تحقیر و تضعیف برخی دیگر هـ)

که باعث شده جـدال از راه   منهاج السنهکتاب در تیمیه  جدلی ابن هاي یکی از روش

اصلی خود به سمت باطل منحرف شود، تمجید و تعریف از افرادي اسـت کـه درصـدد    

ارزش اسـت، یـک ارزش و    که حتی صفاتی را کـه بـی   طوري اثبات افضلیت آنهاست؛ به

اویـه و  گویـد: در مـورد اسـلام مع    درباره معاویه و یزید مـی مثلاً کند؛  فضیلت مطرح می

اخبـار متـواتري    ،با کفـار آنان عباس و نماز و روزه و جهاد  امیه و بنی یزید و خلفاي بنی

جـوزي   ابن که در مورد معاویه و یزید ازرا هایی  تمام طعن ي در ادامهنقل شده است. و

که براي معاویه و یزیـد  را روایاتی  وخواند  جعلی میکند و آنها را  می تکذیب ،نقل شده

 علـی ، به حد تـواتر روایـات مربـوط    آمده نماز و روزه آناناسلام و جهاد و در باب 

دار نشود، آنها را با حاکمـان و افـرادي    یا براي اینکه منزلت بنی امیه خدشه 1شمرد. می

 .حاکمان بدتر از خودشان مسـتور بمانـد   تا ظلم آنها در سایهکند  می بدتر از آنها مقایسه

    :گوید می هاي یزید وي در توجیه ظلم

یزید از دیگران بهتر بود: از مختار بن ابو عبید ثقفی امیـر عـراق   

که در ظاهر مدعی انتقام حسین از قاتلانش بود، بهتر است. مختـار  

بـن یوسـف بهتـر      شود. و از حجاج مدعی بود جبرئیل بر او نازل می

 این، بایـد گفـت   تر بود. با وجود زیرا به اتفاق مردم از یزید ظالم ؛بود

تـوان گفـت، ایـن     غایت چیزي که در مورد یزید و سایر ملـوك مـی  

   2است که آنها فاسق بودند.

  گوید:   یا در مورد امامت یزید می

ت که معتقد بـه امامـت یکـی از ایـن افـراد مثـل یزیـد،        سنّ اهل

عبدالملک یا منصور و غیره هستند، اعتقادشان به ایـن اعتبـار اسـت    

انکـارش شـبیه انکـار ولایـت      ،کنـد له را انکار ئکه هر کس این مس

    3.و قیصر و نجاشی است ابوبکر، عمر و عثمان و حکومت کسري

                                            
 .٢٢٠، ص٤، ج. همان1

 .٣٤٣. همان، ص2

 .٣١١. همان، ص3
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بـه  اند،  وي در مقابل، کسانی را که با آنها مخالفت کرده ،طور که واضح است همان

  :کند می چند روش تضعیف

ایمـان حضـرت    ماننـد مقایسـۀ   ؛کند می حقیر مقایسه ضعیف و آنها را با افرادي. 1

  .با افرادي چون یزید علی

بـه  و شـمارد   مـی  ل نفسانی آنها را بسیار عادي و کوچـک یصفات کمالی و فضا. 2

کـه  اند  عادي يبلکه امر ،کند که اینها فضیلت و کمال نیستند می مخاطب چنین تلقین

از جریان صـدقه دادن انگشـتري   مورد مثلاً در  ؛ممکن است براي هر کسی اتفاق بیفتد

 ايبـه گونـه   قضـیه را کنـد   میحدیث منزلت سعی موردیا در و  سوي حضرت علی

بلکه ضعف بر آن حضـرت تلقـی    ،فضیلتی نباشدجلوه دهد که نه تنها براي علی

   :گوید . میشود

خواست بـه غـزوات    می این امر عادي بود که هر وقت پیامبر

تبـوك آخـرین    چون غزوه ،ثانیاً .کرد می کسی را جانشین خود ،دبرو

بـه  مگـر   ،ماندن نـداد  ایشان به هیچ کس اجازه ،بود یامبرپ غزوه

گریـه کنـان نـزد     . لـذا علـی  و کسانی که عاجز بودندها  زنان و بچه

هـا   گفـت: آیـا مـن را در مدینـه بـا زنـان و بچـه       و رفـت   پیامبر

  1گذاري؟ می

کنـد و اگـر بخـواهیم     جانبه قضاوت می تیمیه در بسیاري از موارد این چنین یک ابن

تعبیرهـاى   مورد جریـان حضـرت علـی    درانه سخن بگوییم، باید گفت اولاً، منصف

فرمـود:   على مؤمنان امیر بهاکرم پیامبر :گوناگونى آمده است. در نقلى آمده

در  پیـامبر ». حتماً یا من باید در مدینـه بمـانم یـا تـو    ؛ إنّه لابدّ أن أقـيم أو تقـيم«

تـو  بـا  من یا با امور مدینه جز ؛ لاّ بي أو بـكإ حتصل فإنّ المدينة لا«د: تعبیرى دیگر فرمو

 أن ينبغـي إنّـه لا: «فرمـود رسول خدا  که خوانیم می در سخن دیگرى». یابد نمى سامان

مگـر آنکـه تـو جانشـین      ،به هیچ وجه سزاوار نیست من بروم؛ خليفتی وأنت إلاّ  أذهب

 آن در توانسـته  ىنم ـ کس هیچ که شود می از این عبارات به خوبى استفاده». من باشى

                                            
 .٣٤، ص٥. همان، ج1
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یـا امیرمؤمنـان    پیامبر شخصفقط  در مدینه باشد و جانشین پیامبر خدا موقعیت

روشـن اسـت   دهند.  سامان راآنها  وکنند  رسیدگى مدینهامور  به توانستند مى على

 هـایی  فرمـا بـوده و منافقـان دسیسـه     که در آن زمان، شرایط خاصى بـر مدینـه حکـم   

صـلاحیت   و تـوان  صـحابه  از یـک  هیچ که پروراندند می سر درهایی  هنقش وکردند  می

 شخص یا: آمدبرمى نفر دو عهده از فقط کار این و نداشتند راآنها  مقابله و خنثى کردن

 اگر ایـن جانشـینى بـراى علـى     ،به راستى على امیرمؤمنان یا و پیامبر

 و مقـام  یـن ا کـه  کـرد  مـی  آرزو عمـر  چـرا  پس ،کند نمى هیچ فضل و مقامى را اثبات

 مقـامى  چنـین  بـه  او کـه  داشـت  آرزو وقّـاص  ابـى  بن چرا سعد باشد؟ او براى جانشینى

    رسید؟ می

به نزد پیـامبر   ،على در حالى که اشک از دیدگانش جارى بود«تیمیه گفت:  ابن ثانیاً،

 ایـن  بـه  علـى  امیرمؤمنـان  گریه کذبی بیشتر نیست؛ چراکه وياین سخن . »آمد

 از کـه هـایی   نکـوهش  جهـت  بـه  چنـین و هم ن نبرد حضور نداشتبود که در آ جهت

جاى خـود   به کودکان و زنان میان در را او پیامبر که جهت این به نه، شنید می منافقان

    1.گمارده است

کند با القاي شبهه و سؤال، منزلت و شأن امـام را زیـر سـؤال     تیمیه سعی می . ابن3

    گوید: می مورد شهادت امام حسینببرد و آن را تضعیف کند؛ مثلاً وي در 

 ،نه مصلحت دیـن بـود و نـه مصـلحت دنیـا      ،و در قیام (حسین)

رسول خدا قـدرت پیـدا کردنـد    بلکه این ظالمین سرکش بر ضد نوه 

که او را مظلوم و شهید کردند و در قیـام و کشـته شـدن او آن    تا این

مـی  آن قـدر فسـاد ن   ،قدر فساد بود که اگر در شهر خود نشسته بود

شد! پس آن چیزي که او قصد آن را داشت از به دست آوردن نیکی 

بلکه بدي به سـبب قیـام او زیـاد     ،اصلاً حاصل نگشت ،و دفع بدي

شد و خیر کم گردید و این سـبب شـرّ بزرگـی شـد و کشـته شـدن       

                                            
 .١١٨-١١٠، صنگاهی به حد�ث منزلت. برگرفته از: میلانی، سید علی، 1
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همان طـور کـه کشـته شـدن      در پی داشت؛بسیار هاي  حسین فتنه

   1.بسیار گشتهاي  عثمان سبب فتنه

  گوید:   می وي

کـه   همچنان ؛شکی نیست که حسین مظلومانه به شهادت رسید

شبیه به او به شهادت رسیدند. آنچه در ماجراي قتـل   شهداي مظلوم

تر از کشتن انبیا نبود. خداونـد در قـرآن خبـر     حسین روي داد، بزرگ

کشتند و کشتن پیـامبر   اسرائیل پیغمبران را به ناحق می داده که بنی

    2ناه و معصیت است.ترین گ بزرگ

مصـلحت   ،فرزند رسول خدا و سید جوانان اهل بهشـت حال سؤال این است که آیا 

تیمیه؟ آیا مگر چنین نیست که قـول صـحابه و سـلف     داند یا ابن کار خویش را بهتر می

دهـد کـه از    تیمیه به خود اجازه مـی  صالح براي تمام سلفیون حجت است؛ پس چرا ابن

    3؟گیردبایراد و یکی از بهترین صحابه ایشان  ربهترین خاندان پیامب

تیمیـه   وارد شده است، ابن نمونه دیگر: در مورد آیاتی که در شأن و منزلت علی

کند با القاي شبهات مختلف آنها را از دلالت باز دارد و افضلیت آن حضـرت را   سعی می

 4مورد تردید قرار دهد.

  خالفانکار وتکذیب دلایل م و) جدل همراه با

را بـدون   تیمیه در جدل، این است کـه ادلـه علامـه    هاي شایع ابن یکی از روش

هـاي   کند، و براي رسیدن به این مقصود از روش هیچ سند و مدرکی انکار و تکذیب می

  کنیم: گیرد که ما به برخی از آنها اشاره می مختلفی بهره می

                                            
 .٣١٦، ص٤تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٣٣٢. همان، ص2

آورده  ٣٠صفحه  اهایی از حقایق عاشور  ناگفته. آ�ت الله میلانی جواب مفصل این سخنان سخیف را در کتاب 3

  است.

تیمیـه بـا  دشـمنی ابنتیمیه در این بـاب و جـواب آنهـا ر.ک: رضـوانی، علـی اصـغر،  . برای تفصیل شبهات ابن4

  به بعد. ٤٠ص ،بیت اهل
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آن را نقل نکرده و حتی به یا احدي از اهل علم ، ی چون خلاف اجماعیادعاها. با 1

و یا با تعابیر دیگري چون هـذا کـذب   بهانه اینکه این احادیث در صحیحین ذکر نشده 

 کنیم.را ذکر میاز آن هایی  کند که نمونه می تکذیب ظاهر، بهتان، موضوع و یا... آن را

مـت  له امائترین مسائل دین، مس فرماید یکی از مهم می که او در اولین ادعاي علامه

.»و شـیعیّهم، بـل هـذا کـافرٌ کذب باجماع المسـلمین سـنیّهم « گوید: می است،
یـا بـه    1

 ،باشـد  مـی  و خاندان پاکش که در منزلت و منقبت علیرا احادیث مشهوري آسانی 

ولایـت و   بعـد از ذکـر آیـه    کند، مثلاً ادعاي اجماع بر خلاف آن میو به دروغ  تکذیب

اجماع  ،بر اینکه آیه درباره علی نازل شده«است  که گفته حلی ی به علامهناسزاگوی

  گوید:  می ،»داردوجود 

 اتفاقـاً  .تـرین ادعاهـاي دروغـین اسـت     یکی از بزرگاین سخن 

اند که این آیـه بـه طـور ویـژه در      حدیث بر این اجماع کردهعلماي 

مورد علی فرود نیامده و علی در نماز انگشـتري خـاتمش را صـدقه    

شـده در   روایـت  ۀیث اجماع دارند بر اینکه قصعلماي حد .نداده است

  2.هاي بربافته است یکی از دروغ ،شأن نزول آیه

یا دربـاره   ».بالحد�ث ةباتفاق اهل المعرف هذا کذبٌ « گوید: آیه مودت می یا درباره

 آن را احـدي از اصـحاب حـدیث و ائمـه     گوید: این حدیث کذب است وحدیث طیر می

از حـاکم  گوید  میو  ،مردویه ابن نعیم و حاکم نیشابوري و ابیمثل اند؛  حدیث نقل نکرده

این در حالی است که حـاکم   3.لایصح :ال شد که گفتؤحدیث طیر سدرباره نیشابوري 

  4آورده است. المستدرك علی الصحیحیننیشابوري این حدیث را در 

تخصـیص زدن  ، تیمیه براي انکار کـردن قـول علامـه    هاي دیگر ابن . از روش2

است. وي قصد دارد علامه را با این ترفند فردي ناآگاه بشناسـاند. ایـن    ول علامهق

                                            
 .٧٥، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٤، ص٧. همان، ج2

 .٢٦٣. همان، ص3

، کـه جـواب تفصـیلی آنهـا را مـی تـوان بـه ١٣٠، ص٣، جالمستدرک علی الصـحیحیننیشابوری، محمد،  . حاکم 4

 ، از آ�ت الله میلانی رجوع کرد.١٧، صآ�ه مودت و �ا نگاهی به حد�ث طیرکتاب 
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سـنّت بـوده اسـت و نـه تمـام       کلام مشـهور اهـل   در حالی است که مقصود علامه

فرماید: شیعه قائل به حکمت و عـدالت خداونـد   می سنّت؛ مثلاً علامه هاي اهل فرقه

داننـد  حکمت را در افعال خداوند ثابت نمـی سنّت که عدالت و  تعالی است، برخلاف اهل

را تکـذیب   تیمیه در ابتدا قول علامـه  دانند. ابنو براي خداوند فعل قبیح را جایز می

  1پردازد تا اطلاق کلام علامه را از بین ببرد.کند و در ادامه به بیان اقوالی می می

، صـرفاً  علامـه تیمیه براي تکذیب و انکار کردن قـول   هاي دیگر ابن . از روش3

ادعاي بعید بودن سخن او است؛ مثلاً درباره زنـده بـودن امـام زمان(عجـل االله تعـالی      

  گوید:  فرجه) و طولانی بودن عمر آن بزرگوار می

، خـلاف عـادت   طولانی در بین امت محمدچنین  يعمر

یـک از   زیـرا هـیچ   ؛تـوان کـذب آن را ادعـا کـرد     صحیح است و می

سـال   120بـیش از   ،انـد  می متولـد شـده  کسانی که در جامعه اسـلا 

  2.اند، چه برسد به صدها سال نزیسته

هـاي دروغ   نسـبت عقاید شیعه در برخی از مـوارد،   تکذیب کردنتیمیه براي  . ابن4

بیننـد و  هایشان کور است و حقیقت را نمی دل یانمثلاً براي اثبات اینکه رافضدهد؛  می

اند آنها مثل نصیریهگوید: می به دروغ ،کنند خواهند همه چیز را به نفع خود منتسبمی

 گوینـد کـه علـی   دانند و یا میو حتی حسن و حسین را فرزندان سلمان فارسی می

داند و یـا بسـیاري    یا به دروغ نماز شیعیان را مثل نماز یهودیان می 3نکرده است.وفات 

  4دهد. از امور دیگر را به دروغ به شیعیان نسبت می

 ؛هم کشـانده  ها و ادعاهاي دروغین را به اصحاب پیامبر نسبت تیمیه این ابن

ـا  اي از قرآن با آغـاز  هیچ آیهعباس که گفت  ابن در جواب از حدیث به طوري که
َ ُّ

�
َ

ـا أ
َ

ی

 
ْ

ـوا
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِین
َّ
 ،میر و سرور و سـید مصـادیق آن آیـه نباشـد    ارأس و  نیست که علی ال

                                            
 .١٢٧، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٩١، ص٤. همان، ج2

 .٢٠٦. همان، ص3

  .٢٦، ص١. همان، ج4
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آنچه افراد متعـدد   .عباس بسته شده است ناب این حدیث دروغی است که بر« گوید: می

 .داد این است که وي ابوبکر و عمر را بر علـی برتـري مـی    ،دان عباس روایت کرده ابن از

    1.ایراداتی بر علی و برخی کارهاي او گرفته استسپس 

تیمیه براي تکذیب کردن، انکـار حقـایق تـاریخی اسـت؛      هاي دیگر ابن . از روش5

بـدان کـه در مهـاجرین منـافقی وجـود نداشـت،       « گوید:اجرین میوي در باره مه مثلاً

   2».بودند هاي انصار در قبیلهفقط منافقین 

پاسخ این کلام روشن است: اولاً، در میان مهاجرین نیز منافق بسـیار بـود روایـات    

تیمیـه نیـز نقـل کـرده؛ مثـل       بسیاري در این زمینه هست که برخی از آنها را خود ابـن 

خواست گردن او را کـه یکـی از اصـحاب بـدر بـود، بزنـد و        ه عمر میجریان حاطب ک

را  ثانیاً، در حدیث آمده که هر کس بغـض و کینـه علـی    3گفت او منافق است. می

داشته باشد، منافق است و آنچه در تاریخ آمده، وجود برخی از مهاجرین اسـت کـه بـه    

  4کینه داشتند. علی

کـه   حـالی در ؛کنـد عبدود را تکـذیب مـی  بن عمرونین با مجنگ امیرالمؤتیمیه  ابن یا

فخـر   )،32، ص2(ج مسـتدرك الحاکم نیشـابوري در  سنّت مانند  ي اهلبسیاري از علما

 ،)19، ص13(ج تـاریخ بغـداد  در  ) و خطیب بغدادي32، ص3(ج رازي در تفسیر کبیرش

  اند.  را نقل کرده عبدود با عمرو بن جنگ امام علی

گویـد: لعنـت خـدا بـر کـاذبین و      می ،ستان مبارك علیدبه یا درباره فتح خیبر 

  5.و این دروغ است؟ ها کجاست سند این حرف اند! که این را نقل کرده کسانی

  ز) جدل همراه با مغالطه کردن

یا سفسطه کردن در لغت یعنی کلامی که مردمان بـدان در غلـط و اشـتباه     مغالطه

                                            
 .١٦٧، ص٧. همان، ج1

 .٣١٤، ص٨. همان، ج2

  .٣٣١، ص٤. همان، ج3

 .٢٧٩ص ،٢، جعبدالحسین، پیشین امینی، .4

 .٨٦، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن5
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و یـا بـه    2از وهمیات یـا مشـتبهات   مرکب قیاسی است ،در اصطلاح اهل منطق 1.افتند

یـا از   ،بیانی دیگر، قیاس فاسدي است که منتج بـه نتیجـه صـحیح نباشـد و فسـاد آن     

   3.جهت ماده است و یا صورت یا هر دو

، جدل کردن همـراه بـا   منهاج السنهکتاب  تیمیه در هاي ابن ترین روش یکی از مهم

کند و ما به برخی از آنها اشـاره   ده میاستفا هاي مختلفی مغالطه است که از آن به شیوه

  کنیم: می

هـاي   مـثلاً در بـاب مـلاك    ؛به صورت درست کـردن دور و تسلسـل و تنـاقض   . 1

 ،چون حق با ابوبکر و عمر و عثمان بـود « گوید: میکند و  دلیلی عقلی ذکر می ،افضلیت

 مقام جانشینی پیـامبر استحقاق پس افضل خلایق کسی است که . ندا آنها افضل

ت دلیـل بیـاورد تـا    خواهـد بـراي افضـلی    این در حالی اسـت کـه مـی    4».را داشته باشد

وي از جانشینی این سه، افضـلیت آنهـا را    که حالیدرجانشینی آن سه نفر را اثبات بکند 

تیمیه  خود ابنچرا که به قول منطقیین این دور است و  کند و این باطل است؛ اثبات می

کـه  اسـت  صادق زمانی یک برهان ش و بنا به گفته خود 5داند می آن را باطل و ممتنع

.تناقضی بر خلافش نباشد
6

  

-که مـی  جاي علت حقیقی معلول؛ مثلاً درجواب به علامه . قرار دادن علتی به2

است، وجـوهی را   فرماید انتصاب اولیاي معصوم از طرف خداوند تعالی لطفی بر بندگان

گر مقصود از لطـف ایـن اسـت کـه چـون اطاعـت از       گوید: اکند و در ادامه می بیان می

گـوییم: بـه مجـرد     شود، لذا واجب است، در جـواب مـی  ایشان باعث هدایت بندگان می

شـود مـردم آنهـا را     واجب شدن در عالم نه لطفی است و نه رحمتی، بلکـه باعـث مـی   

شود مردم به جهت اطاعـت نکـردن آنهـا داخـل در معصـیت       تکذیب کنند و باعث می

                                            
 ، ذیل واژه.لغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر، 1

  .١٠، صمنطق. مظفر، محمدرضا، 2

  .١٣٦، صشرح حکمة الاشراق. ملاصدرا، محمد، 3

  .٢٢٥، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن4

  .٤٠، ص٧. همان، ج5

  .٨، ص. همان6
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شوند؛
1

انتصاب و وجود خود امام است کـه باعـث هـدایت     که منظور علامه حالیدر 

شود، لذا علت لطف خداوند تعالی، وجود امام است، نه واجب کردن. بنابراین اطاعت  می

نکردن کسی دلیل بر نبودن لطف نیست، چرا که خودشان اصرار به گمراهی دارند والا 

گذارد، بلکه بـه   ی او را به حال خودش وانمیاگر کسی بخواهد هدایت شود، خداوند تعال

فرستد تا آنهـا هـدایت شـوند.     کند و پیغمبران و افراد معصومی را می او این لطف را می

  لذا واجب است براي هدایت و رستگاري از آنها اطاعت و پیروي کنیم.  

دهـد   یر میتیمیه در برخی از موارد براي اینکه بتواند مغالطه کند، تعابیر را تغی . ابن3

کـه نوشـته اسـت:     تا خواننده نتواند حقیقت را بیابد؛ مثلاً در جـواب سـخن علامـه   

ـيْءٍ اند که چون خداوند فاعل کل شیء است ( سنّت قائل اهل«
َ

 ش
ِّ

ل
ُ

 ک
ُ

الِق
َ

ُ خ ّ
)، پس اگـر  االله

اینکه این نسـبت  «گوید: ، می»دهنداي ظلم کند، آنها این ظلم را به خدا نسبت میبنده

بـدین   ،بلکه خداوند خالق کـل شـیء هسـت    ،کسی چنین نگفته ،دهد به ما می ظلم را

 ،نه فاعل صوم و یا در مثل طواف، خالق طواف اسـت  ،معنا که خداوند خالق صوم است

   2.»نه فاعل آن

گوییم مقصود شما از اینکه خالق است نه فاعل، چیست و فرق آنهـا   تیمیه می به ابن

که خداوند در فعل بندگان دخالت دارد یـا نـدارد؟ و یـا    در چیست؟ آیا منظور این است 

تیمیه این است که خداوند فقط خالق صفت است، نه فعل، و خالقیـت   اینکه مقصود ابن

خداوند غیر از فاعلیت او است در افعال بندگان؟ در هر صورت، وي با تغییر دادن کلمـه  

کـه خواننـده را متحیـر و     کنـد اي بحـث مـی  فاعل به خالق و نقل اقوال بسیار به گونه

   3تواند نظر حق را دریافت کند. کند و نمیسرگردان می

از تخصیص کـلام وي بـه مـورد خاصـی      . وي براي مغالطه و رد کلام علامه4

سنّت قائل به غیر معصوم بـودن انبیاینـد.    گوید: اهلمی کند؛ مثلاً علامهاستفاده می

ث ارسال رسـالت، قائـل بـه عصـمت انبیـاییم و      گوید: ما در مبحتیمیه در جواب می ابن

                                            
 .١٣٢، ص١. همان، ج1

 .٤٥٦. همان، ص2

 .٤٦٠. ر.ک: همان، ص3
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سنّت قائل به جواز صغائرند. در ادامه براي اینکه خواننده را از این شـبهه دور   عموم اهل

کند و اتهام و شبهه را به سمت شیعه ببرد، شیعیان را به نصارا تشـبیه، و آنهـا را مـتهم    

  1کند.به غلو می

  براي رسیدن به هدف خود احادیث جدل همراه با تحریف حقایق در ي)

کنـد و یـا در خـود    در سند حـدیث تغییـر ایجـاد مـی     یا ،تیمیه براي این منظور ابن 

توان بـه حـدیث قسـطنطنیه اشـاره کـرد کـه یکـی از احادیـث          ، میمثالبراي  .حدیث

 و وسیله آن یزید را از گناهانش تبرئـه کنـد   هخواهد بمیو وي تیمیه است  ابن ساختگی

جـيشٍ يَغـزوا القُسـطنطنية  لُ اوّ " فرمـوده:  آمـده پیـامبر   صحیح بخاريدر «گوید:  می

پـس تمـام گناهـانش بخشـیده شـده       ،، و یزید که فرمانده این سپاه بـوده "مغفـورٌ لهـم

آمده، این است که فرمـود:   صحیح بخارياین در حالی است که حدیثی که در  2».است

اگر ایـن برداشـت از    به راستی 3.»لهـماوّلُ جيشٍ من امّتی يَغْزونَ مدينة قيصر مغفور «

تفتازانی و  جوزي، حنبل، ابن بن حدیث، صحیح است و یزید بخشیده شده بود، چرا احمد

ایـن تحلیـل    ،ثانیاًند، ا هسنّت، او را لعنت کرده و از او برائت جست اهل يبسیاري از علما

 ـ «گویـد:     تیمیه، با سخن خودش نیز تناقض دارد کـه مـی   ابن وم بـود و آن  حسـین مظل

4.»ظالمان و طاغیان، سبط رسول خدا را کشتند و شهید کردند
   

توجیـه و تأویـل کـردن     ،تیمیه براي تحریف احادیث ابن دیگرهاي  یکی دیگر از راه

ولی او در بسـیاري از مـوارد    دانند، می ظاهرگرا و مخالف تأویل. هر چند وي را آنهاست

مـثلاً  ؛ کند می یع تاریخی را تأویل و یا توجیهاحادیث یا وقاهدف خود، براي رسیدن به 

ب بـه  کنـد و در مقـام جـوا    می در باب آیه تطهیر بعد از آنکه حدیث را به طریقی قبول

    گوید: می شود، نمی پردازد و در آخر که خود هم قانع تأویل آیه و توجیه حدیث کسا می

دارد خداوند  اضهم لفظی عام و کلی است که اقت ،»رجس«لفظ 

هم براي همین  پیامبر و ها را بزداید خواسته همه انواع آلودگی می

                                            
 .٤٧٣. همان، ص1

 .٣٤٥و  ٣٢٧، ص٤. همان، ج2

 .٢٧٠٧، ح٦٨، ص١٠، جصحیح بخاریاسماعیل،  . بخاری، محمد بن3

  .٥١٣، صدراسات فی منهاج السنه. میلانی، سید علی، 4
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پـاك کردنـی کـه خداونـد اراده      ،به هـر حـال   .مقصود دعا فرمودند

براي آن دعا کـرده، بـه اتفـاق، همـان      فرموده و آنچه پیامبر

 سـنّت معصـومی جـز پیـامبر     چرا که نزد اهل ؛عصمت نیست

    1.وجود ندارد

 ،آمـده رجـوع کنیـد    که در ایـن بـاب در فضـیلت علـی     اگر به احادیث و آیاتی

 تیمیه چگونه بسیاري از این آیات و روایات را تأویل و یا توجیـه  ابن کهیابید  میخوبی  به

توجیحات و تأویلات او در وقایع تاریخی مثال زدنی اسـت مـثلاً   به طوري که  ؛کند می

  گوید: کند و می می توجیه چنین عثمان از اموال بیت المال را اینهاي  بذل و بخشش

به صورت کلی، هر فرد حاکم یا فرمانروایی به ناچار باید اقوام و 

د و بتواننـد شـرّ   ننزدیکانی داشـته باشـد کـه مـورد اطمینـانش باش ـ     

و چنانچه مردم مانند رعیت ابوبکر و  کنندبدخواهان او را از وي دفع 

خواهـد داشـت    عمر با امامشان نباشند، آن امام به خویشاوندي نیـاز 

که مورد اعتمادش باشند و آن خویشاوندان نیز باید صـاحب کفایـت   

تأویـل دوم آنکـه عثمـان     باشند. این یکی از دو تأویل مسئله اسـت. 

  المال بود و خداونـد متعـال فرمـوده اسـت:     متصدي بیت
َ

عَـامِلِين
ْ
ال وَ

ـا
َ

یْھ
َ

ل
َ

و  »کشند و کارکنانى که براى (جمع آورى) آن زحمت مى« 2؛ع

اتفاق مسلمانان حق دارد کـه   هب ،نیاز باشد متصدي صدقه که خود بی

   3.دستمزد خود را بگیرد

 نتیجه  

داند و ملاك آن را در قـرآن و   هاي جدل را جدال احسن می تیمیه یکی از روش ابن

 کند، ولی هنگامی که در مقام رد کتاب علامـه حلـی   جستجو می سنت پیامبر

                                            
 .٥٠، ص٧تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٦٠، آ�ه )٩. سوره توبه(2

 .١٥٧، ص٦. همان، ج3
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مخـالف خـود و    ردکنـد و بـراي    جدال احسـن تبعیـت نمـی   آید از مبناي خود در  برمی

جویـد و مـا بـا بیـان برخـی از       مـی  تمسـک به هر روشی  تضعیف و تخریب علامه

اش ذکر کـرده، اثبـات کـردیم کـه     منهاج السنهتیمیه که در کتاب  هاي جدلی ابن روش

وي از جدال احسن منحرف شده و به سمت جدال باطـل رفتـه. لـذا کتـاب وي داراي     

رویکرد یا روش علمی و منطقی نیست که بتواند ما را بـه حقیقـت واحـدي برسـاند. از     

تـوان   همین روي نتوانسته به انصاف حکم کند و به نتیجه مطلوبی دست یابد. لذا نمـی 

  این کتاب را کتابی علمی دانست که داراي روش و مبنایی علمی است.
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